
جامعـهشناسـی

فرهنگ نيز بدون جامعه پديد نمي آيد. جامعه و فرهنگ را به جسم و جان يک موجود زنده 
می توان تشبيه كرد. جامعه در حكم جسم و كالبد و فرهنگ در حكم جان و روح است.

جوامع مختلف شيوه های متفاوتی برای زندگی دارند و دليل تفاوت آنها اين است كه 
فرهنگ پديده اي آموختنی است و از راه آموزش و تربيت از نسلی به نسل ديگر منتقل 

می شود.  به همين دليل فرهنگ را آگاهی و شناخت مشترک نيز می نامند.

  وقتی وارد جامعه ای می شويد چگونه به مسلمان بودن يا مسلمان نبودن آنها پی می بريد؟ 
از ويژگي هاي فرهنگ اسلامی پنج مورد را بيان كنيد.

 نخل گردانی/یزد     

 مراسم عزاداری عاشورا در کشورهای مختلف/آمریکا،لبنان،پاکستان    
16
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 فرهـنگ عمومـی و خرده فرهـنگ 
 در ايران براي تشـكيل خانواده و ورود به زندگي مشترك زناشويي آداب و رسومي 
مانند خواسـتگاري رايج است. آيا مراسم خواسـتگاري در همهء نقاط ايران يكسان 

است؟ آيا مي توانيد بعضي از تفاوتها و شباهت هاي آن را بيان كنيد ؟   

ما ايران را كشور خود می دانيم. صداقت و راستگويی را ارج مي نهيم، حقيقت را پاس 
ــماريم . احترام به پدر و مادر را لازم می دانيم.  ــی داريم.ظلم و بی عدالتی را بد می ش م

انسانهای ايثارگر و فداكار را تحسين می كنيم.
امّا ما همه با يک گويش واحد سخن نمی گوييم، بخش هايی از مردم ايران با زبانهای 
ــاری و اخلاقی خاص خود  ــهر از خصوصيات رفت ــي حرف می زنند، مردم هر ش متفاوت

برخوردارند. هر صنفي ارزشها، مقررات، مهارتها و دانش های خاصي دارد. 

 چاپ قلمکار بازار قدیم

 افطار در کنار مزار شهدا/بهشت زهرای تهران 



جامعـهشناسـی
ــی كه ارزشها، مقررات و مهارتهای مربوط به يک صنف را ياد نگرفته باشد، نمی  كس
ــود. معلمان و پزشكان، دانشها و مهارتهای ويژۀ خود را دارند.  تواند به آن صنف وارد ش

آنها برای كسب اين آگاهی ها ساليان متمادی تحصيل می كنند.
آن بخش از فرهنگ كه همهء مردم يک جامعه در آن اشتراک دارند، فرهنگ عمومی 
ـــر، صنف و گروه  ــكيل می دهد و بخش هايی كه مربوط به قوم، قش آن جامعه را تش

ــود. ــت، خرده فرهنگ ناميده می ش هاي خاص اس

خرده فرهنگ هايی كه درون يک فرهنگ عمومی قرار دارند اغلب با فرهنگ عمومی 
سازگار هستند.

ــت عقايد،ارزشها، قواعد، هنجارها و مهارتهای درون يک خرده   در مواردي ممكن اس
ــد، در اين  ــها، عقايد، قواعد و هنجارهای فرهنگ عمومی باش فرهنگ، مخالف با ارزش
صورت اين خرده فرهنگ را ضد فرهنگ مي نامند. خرده فرهنگ گروه هايی كه انحراف 

اجتماعی دارند، مانند بزهكاران، سارقان و... ضد فرهنگ است. 
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ــازگار با فرهنگ عمومی را خرده فرهنگ موافق می گويند. مثل  خرده فرهنگ های س
خرده فرهنگ های مربوط به اصناف مختلف درون يک جامعه.

ــت معرفی و دليل ضديت    يكي از خرده فرهنگ هايي كه ضد فرهنگ عمومی جامعة ماس
آن را تشريح كنيد.

نهـادهای فرهنگـی 
شـما با مفاهيم فرهنگ و نهاد اجتماعی آشنا هستيد و بارها در رسانه هاي ديداري 
و شـنيداري با اصطلاح نهادهاي فرهنگي مواجه شده ايد. آيا مي توانيد با استفاده از 

تجربيات و دانسته هاي خود بگوييد منظور از نهاد فرهنگی چيست؟

هر نهاد اجتماعی، علاوه بر آن كه از فرهنگ عمومی جامعه استفاده می كند، خرده فرهنگ 
مربوط به خود را نيز دارد. مثلاً نهاد اقتصاد، فرهنگ مخصوص خود را دارد.

ــها ، هنجارها، قواعد، مهارتها و فنون مربوط به خود  هر نهاد اقتصادی با عقايد، ارزش
ــت مال و ثروت، خدمت به خانواده و جامعه، انفاق  ــكل می گيرد. جمع آوری و انباش ش
و كسب رضاي الهی، عقايد و ارزشهای مختلفی هستند كه می توانند انگيزۀ فعاليت های 
اقتصادی انسانها باشند. قوانين و هنجارهای مختلفی در معاملات و فعاليت های اقتصادی 
وجود دارد و هر كار اقتصادی نيز فنون و مهارتهای مربوط به خود را دارد. فرهنگ های 

19مختلف، نظام های اقتصادی متفاوتی دارند.
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ــهای اصلی نهاد اقتصادی است و ربا از  ــرمايه داری، افزايش ثروت از ارزش در نظام س
قواعد و هنجارهاي پذيرفته شدۀ آن است. در نهاد اقتصادی اسلامی، افزايش و انباشت 
ــهای اصلی اقتصادی است.  ــت، بلكه عدالت و قسط از ارزش ــرمايه، هدف اصلی نيس س
ــلامی از ربا و قواعدی كه مخالف شريعت اسلام باشد،  نهادهای اقتصادی در فرهنگ اس
ــده اند امّا آنها مي توانند از روشها و فنّاوريهای گوناگون در چارچوب هنجارها و  منع ش

ارزشهای اسلامی استفاده كنند. 
با آن كه نهادهای اجتماعی ابعاد فرهنگی دارند ولي همه آنها نهاد فرهنگی نيستند. 
ــه فعاليت های فرهنگی می  ــت كه  از طريق تعليم و تربيت ب ــاد فرهنگی نهادی اس نه
ــد؛  ــتمرار می دهد؛ يا به آن عمق و غنا می بخش پردازد، فرهنگ را توليد مي كند و اس

مانند: خانواده،رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی.
ــی از فرهنگ عمومی در خانواده به فرزندان منتقل مي  ــا كه بخش قابل توجه از آنج
ــانه های عمومی و آموزش و  ــت. رس ــود، خانواده را می توان يک نهاد فرهنگی دانس ش
ــتر خرده فرهنگ  پرورش نيز در انتقال فرهنگ عمومی نقش دارند. آموزش عالی بيش
های ساير نهادهای اجتماعی را تأمين می كند. يعنی آموزش عالي، دانش تخصصي مورد 

نياز ساير نهادها را فراهم مي آورد.

  همان گونه كه نهادهای فرهنگی نيازهاي فرهنگی ساير نهادها را تأمين می كنند، آيا نهادهای 
اجتماعي ديگر، نيازهاي نهادهای فرهنگی را تأمين مي كنند؟ چگونه؟
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جامعه در حكم كالبد و جسم فرهنگ است و فرهنگ مانند روح و جان جامعه است 

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

جامعه، فرهـنگ، ..............................................  ، .............................................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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 فرهـنگ واقعی و فرهـنگ آرمانی

اگـر آموزه هـاي كتاب مطالعات اجتماعي را به خاطر داشـته باشـيد، مي دانيد هر 
جامعه اي دارای آرمانهای اجتماعی است. آرمانهای اجتماعی بخشی از فرهنگ هر 
جامعه هسـتند. به نظر شما اين بخش از فرهنگ در مقايسه با ساير بخش هاي آن 

چه ويژگي هايي دارد؟

ــيوه های زندگی را می شناسيم كه مردم، آنها را  ــها ، معيارها و ش ــياری از ارزش بس
نيكو می شمارند. مثلاً مردم خدمت به همنوعان خود را می پسندند و خيانت به ديگران يا 
قتل نفس را گناهي بزرگ می شمارند، دروغگويی، رشوه ، دزدی را ناروا و رعايت مقررات را 
ــنديده می دانند، احترام به ديگران را كاری پسنديده و غيبت و تهمت را ناصواب  پس

می شمارند.
به نظر شما مردم همواره مطابق آنچه خوب می دانند عمل می كنند يا آنكه برخی از 

رفتارهای آنان برخلاف ارزشها و هنجارهايي است كه از آنها هواداری می كنند؟

فــــــــرهنگ 2

22
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بسياری از ارزشها و هنجارهای ياد شده را اغلب افراد جامعه رعايت می كنند و برخی 
از آنها را بعضی گروه ها يا افراد در عمل رعايت نمی كنند.

ــی از فرهنگ كه مردم يک جامعه از آن جانبداری می كنند و رعايت آن را لازم  بخش
ــت آن را ناديده بگيرند فرهنـگ آرمانی می نامند.   ــا در عمل ممكن اس ــی دانند امّ م

فرهنگ واقعی آن بخش از فرهنگ است كه مردم به آن عمل می كنند.
بخشي از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه فرهنگ آرمانی باشد. يعنی مردم مطابق با 

ارزشها و هنجارهايي عمل مي كنند كه رعايت آنها را لازم و مهم می دانند.
ــطح آرمانها رعايت آن را لازم نمی  ــد كه در س ــی ديگر می تواند از مواردي باش بخش
ــی از فرهنگ واقعی خارج از فرهنگ آرمانی واقع مي شود و بخشی  دانند. بنابراين بخش

از فرهنگ آرمانی نيز بيرون از فرهنگ واقعی قرار مي گيرد.
برنامه ريزان فرهنگی جامعه تلاش می كنند از طريق نهادهای فرهنگی، تعليم و تربيت 
ــش  لازم را برای ورود فرهنگ آرمانی به عرصة فرهنگ واقعی فراهم آورند. آنها كوش
می كنند بخشی از فرهنگ آرمانی را كه خارج از فرهنگ واقعی است به قلمرو فرهنگ 

واقعی وارد نمايند.

   کلاه به سرهاي ابوغریب                                                                                                                    سوپرمن هاي آمریکایي   

23

 فرهنگ واقعی                   فرهنگ آرمانی  



جامعـهشناسـی
  درجدول زير، سه نمونه از فرهنگ آرمانی جامعة خود را كه بيرون از فرهنگ واقعی است  

و سه مورد را كه درون فرهنگ واقعی است، بنويسيد. 
  با يكديگر دربارۀ راهكارهای تحقق آرمانهايی كه در فرهنگ  واقعی حضور ندارند گفت و گو كنيد.

ــنهاديتان را براي ارتقای فرهنگ    خود را يک مدير فرهنگي فرض كنيد و راهكارهاي پيش
واقعي و نزديک شدن آن به فرهنگ آرماني بيان كنيد.

فرهنگ آرمانــی

            بيرون فرهنگ واقعـی                             درون فرهنگ واقعـی

         ناپسند بودن اسراف و تبذير                      استكبار ستيزي
              .................................                               احترام به پدر و مادر

.................................                                .................................              

فرهنگ حــق و فرهنگ باطل
حق و باطل اغلب از ارزشهای آرمانی تاريخ بشريت بوده اند و بسياری از فرهنگ ها 
رعايت حق و مقابلة با باطل را لازم دانسته اند. در فرهنگ اسلامی نيز عمل به حق و 
پرهيز از باطل مهمترين ارزشهای اجتماعی هستند. فرهنگ های بشری را براساس 
رعايـت اين دو ارزش به دو نوع فرهنگ حق و فرهنگ باطل می توان تقسـيم كرد. 

فرهنگ حق و فرهنگ باطل چگونه شناخته می شوند؟ 24
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عقايدی كه مردم دربارۀ انسان و جهان دارند، ارزشهايی كه محترم می شمارند، قواعد، 
ــيوه و روشهايی كه با آن  ــاس آن عمل می كنند، ش ــنن، آداب و هنجارهايی كه براس س
زندگی می كنند، تكنيک ها و مهارتهايی كه در زندگی به كار مي گيرند، گاهی درست و گاهي 

اشتباه است.
ــش هايی از فرهنگ كه از نظر علمی قابل   بخ
دفاع نباشد و براساس خرافات شكل گرفته باشد، 
ــه از نظر علمی صحيح و  باطل و بخش هايی ك

مطابق فطرت انسان باشد، حق است.
ــهای توحيدی، وفای  عقيده به توحيد و ارزش
ــانی كه  به عهد، تحمل ديگران و مدارای با كس
از شناخت حقيقت محروم مانده اند، حمايت از 
مستضعفان و مظلومان، دفاع از عدالت و حقوق 
ــانها از جمله عقايد و ارزشهای حق  ضروری انس
اند. ظلم و بی عدالتی و تجاوز به حقوق ديگران، 
ــه عقايد و  ــتی و ... از جمل ــا پرس ــرک و دني ش

ارزشهای باطل هستند.
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جامعـهشناسـی

حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود. 
يعني علوم تجربی توان داوری دربارۀ تكنيک ها و روشهای اجرايی را دارند. مثلًا درست يا 

نادرست بودن شيوۀ مداوای بيماران را با روشهای تجربی می توان شناخت.
حق و باطل بودن ارزشها و عقايد كلان دربارۀ انسان و جهان را با روشها و علوم تجربی 

نمی توان شناخت. عقل و وحی، دو ابزار مهم برای شناخت عقايد و ارزشها هستند. 
جوامعی كه علم را محدود به دانش تجربی و آزمون پذير می دانند و عقل و وحی را به 
عنوان دو وسيلة معرفت علمی معتبر نمی دانند، نمی توانند از حق يا باطل بودن عقايد 

و ارزشها سخن بگويند.
 از نظر آنان ارزشها و عقايد اجتماعی پديده های صرفاً تاريخی هستند كه در فرهنگ 
ــط می توانيم بودن يا نبودن اين  ــانی پديد می آيند و ما فق آرمانی يا واقعی جوامع انس
ــها و پيامدهای اجتماعی و تاريخی آنها را بشناسيم و برای داوری دربارۀ درست و  ارزش

غلط بودن يا حق و باطل بودن آنها راهي نداريم.
علوم اجتماعی اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نكنند، می توانند دربارۀ حق  يا 

باطل بودن فرهنگ های مختلف نيز داوری كنند. 26
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 سه نمونه از عناصر فرهنگ حق كه در اغلب  يا همة فرهنگ ها حضور دارد نام ببريد. 

فرهنـگ حـــق

  وفاي به عهد       راستگويي           ...............             ...............           ...............

حقيقـت و واقعيـت
شـما با فرهنگ آرماني و فرهنگ واقعي آشنا شديد. دربارهء فرهنگ حق و فرهنگ 
باطل نيز مطالبي خوانديد. به نظر شما چه تفاوتی بين فرهنگ آرمانی و فرهنگ حق 

وجود دارد؟

آرمانی يا واقعی بودن يک عقيده، ارزش، هنجار و كنش اجتماعی براساس نوع نگاه و 
رفتار جوامع مختلف تعيين می شود. به همين دليل فرهنگ هاي آرمانی و واقعی جوامع 
و نظامهای مختلف با يكديگر متفاوت اند. حتی در يک جامعه واحد در گذر زمان امكان 

تغيير فرهنگ واقعی و آرمانی آن جامعه وجود دارد.
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حق يا باطل بودن عقايد، ارزشها، هنجارها و كنشها براساس آگاهي يا جهل، علاقه 
يا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعيين نمی شود.

ــرايط مناسب برای رشد و تعالی همة انسانها، آزادی انسانها از همة  عدالت و ايجاد ش
بندها و موانع راه سعادت آنها، توحيد و ربوبيت خداوند سبحان نسبت به همة مخلوقات 
ــتی هستند كه حقانيت و درستي آنها با موافقت و  ــهای حقيقي و درس از عقايد و ارزش

مخالفت آدميان تغيير نمي يابد.
نژادپرستی و برتردانستن يک قوم و گروه خاص، قدرت طلبی و غلبة بر ديگر جوامع، 

ثروت اندوزی و شرک و انكار مبدأ الهی از عقايد و ارزشهای باطل هستند.
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ــها با رويكرد جوامع مختلف به آنها، دگرگون نمی شود.  باطل بودن اين عقايد و ارزش
ــت را به عرصه فرهنگ  ــهای حقيقی، حقيق ــف با ايمان به عقايد و ارزش ــع مختل جوام
ــاس همان  آرمانی خود وارد می كنند و اگر هنجارها ، كنش ها و اعمال خود را نيز براس

عقايد و ارزشها سازمان دهند، حقيقت به حوزۀ فرهنگ واقعی نيز راه پيدا می كند. 
ــاس آن عمل نكنند يا اگر ايمان  خود را به  اگر جوامع به حقيقت ايمان نياورند و براس
ــازمان داده اند، تغيير دهند، فرهنگ حق را از  ــاس آن س حقيقت و كنش هايی كه براس

دست داده و به سوی باطل گام بر می دارند. 
بنابراين حقيقت هرچندخود ثابت است ولي در قلمرو واقعيّت ثابت نبوده و تغييرپذير 
است؛ يعنی جامعه امكان انحراف از فرهنگ حق و پذيرش فرهنگ باطل را دارد، همان 

گونه كه امكان خروج از فرهنگ باطل و قبول  فرهنگ حق وجود دارد. 1
فارابی جامعه ای را كه از فرهنگ حق برخوردار باشد، مدينة فاضله می داند و جوامعی 
ــاس نوع عقايد و آرمانهای باطلی كه دارند  را كه از فرهنگ حق محروم مانده اند ، براس

به انواع متعددي تقسيم می كند.2

 عناصری از فرهنگ باطل در فرهنگ آرمانی و واقعی بعضی جوامع وجود دارد.آيا می توانيد 
مواردی را  شناسايی كنيد؟

فرهنگ باطـل

               فرهنگ آرمانـي                             فرهنگ واقعـي

            تكاثر )مال اندوزي(                        تكاثر )مال اندوزي(

               قبيله گرايي                                           قبيله گرايي

1- حقيقت و واقعيت در قلمرو موجودات و پديده هايی كه محصول كنش انسان نيستند، مطابق يكديگرند. ولی انسان به دليل اينكه 
ــانی واقعيت می يابد الزاماً  ــت، عمل كند. از اين رو هرچه در قلمرو زندگی انس ــت می تواند برخلاف آنچه حقيقت اس دارای اختيار اس
حقيقت ندارد.اگر انسانها مطابق حق عمل كنند، آنچه با عمل آنها واقعيت می يابد، حقيقت است. ولی اگر برخلاف حق عمل كنندآنچه 

با عمل آنها واقعيت پيدا می كند، حقيقت نيست.
229- جاهله، فاسقه، ضالهّ و مبّدله.
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فرهنگ واقعي بخشي از فرهنگ است كه مردم به آن عمل مي كنند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

فرهنگ آرمانی ، فرهنگ واقعی ،  ...................................................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فصـل دوم
هـويت وفرهـنگ

دريای خزر

خليـج فــارس
دريای عمان



  فصـل دوم  هويت و فرهـنگ  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1. هويت و ويژگي هاي مختلف آن را بشناسد.
2. بخش خودآگاه و ناخودآگاه هويت را از يكديگر تشخيص دهد.

3. نسبت هويت فردي و اجتماعي را تحليل كند.
4. تعامل جهان نفساني، جهان طبيعي و جهان اجتماعي را تشريح نمايد.

5. خود را در بازتوليد هويت اجتماعي سهيم بداند و توانايي نقد و ارزيابي شيوه هاي كنترل
         اجتماعي را پيدا كند.

6. نسبت به امر به معروف و نهي از منكر رغبت نشان دهد.
7. نقش جامعه پذيري و كنترل اجتماعي را در تداوم و تغيير هويت اجتماعي تشريح نمايد.

8. رابطة هويت هاي اكتسابي و تحرك اجتماعي را تحليل كند.
9. توانايي ارزيابي فرصت ها و محدوديت هايي را كه جهان اجتماعي براي تحرك اجتماعي و

        پيدايش هويت هاي جديد ايجاد مي كند داشته باشد.
10. توانايي ارزيابي هويت هاي اكتسابي مطلوب و نامطلوب را پيدا كند.

11. پيامدهاي تغييرات هويتي را بر جهان اجتماعي تحليل كند.
12. هويت اجتماعي افراد را از هويت فرهنگي جامعه تميز دهد.

13. علل و عوامل خود باختگي و ازخود بيگانگي فرهنگي را تشريح كند. 
14. نسبت به سرنوشت تحولات هويتي و فرهنگي جامعه علاقمند باشد.

15. ازخودبيگانگي فطري و ازخودبيگانگي تاريخي را تشخيص دهد.
16. نقش تعاملات فرهنگي را در تغييرات و تحولات فرهنگي تبيين نمايد.

17. تحولات هويتي ايران را تشريح نمايد.
18. نسبت هويت ايراني و انقلاب اسلامي را تفسيركند.
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مـن کيسـتم!؟
 سعي كنيد به پرسش من كيستم؟ پاسخ دهيد . چه وقت ما به معرفی خود می پردازيم 
و در چه شـرايطی از ما می خواهند تا خود را معرّفی كنيم؟ ما هنگام معرفی خود چه 

می گوييم؟

هنگامی كه تلفني با شخصی تماس می گيريم، اگر با صدای ما آشنا نباشد و از مطالبی 
ــی پردازيم. اگر هم ما خود را معرّفی  ــد، به معرّفی خود م كه می گوييم نيز ما را نشناس
ــيد، شما؟ ما در موقعيت هاي مختلفي با اين پرسش روبه رو  نكنيم او از ما خواهد پرس

مي شويم.
هويت در معنای اوليه و عام آن پاسخی است كه به پرسش كيستی؟ داده می شود:

ما در پاسخ كيستی؟ به تناسب شناختی كه از مخاطب خود داريم عباراتی بيان می كنيم. 
هنگام ثبت نام در مدرسه، نام و نام خانوادگی، نام پدر و تاريخ تولد ، محل تولد و اطلاعاتی 
ــت داريم شغل،  ــفر دوس ــافرت و گفتگوی با همس ــيم؛ در مس از اين قبيل را می نويس

تحصيلات و ويژگي هاي اخلاقی و روحی او را بشناسيم.

هـــــو يت
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در مراسم خواستگاری، خانوادۀ دختر و پسر، هر كدام در پی شناخت شغل، موقعيت 
خانوادگی، ويژگی های اخلاقی و روحی ديگري هستند.

بنابراين در معرفی هويت خود و ديگران از عبارات و مفاهيم بسيار متنوعی استفاده 
ــه در موقعيت های مختلف در  ــود. از جمله كلمات و عبارات منفی يا مثبتي ك ــی ش م
معرّفی هويت افراد به كار برده می شود، عبارتند از باهوش، زرنگ،تنبل،بی نظم، فهميده،  
ــت گو، خون گرم، بخشنده، وقت شناس،  ــاورز، كارمند، مؤمن، آزاده، راس بی مبالات، كش

امين، ايرانی، سفيد پوست، روستايی، مهندس، پزشک ، سريع و... 

 اگر بخواهيد در يک وب لاگ، خود را معرفی كنيد چه می نويسيد؟

ويژگي هاي مختلف هـويت:
آيا ما در شـكل گيري هويت خود مؤثر هسـتيم ؟ آيا هويت هر كس امری شخصی و 

فردی است؟ يا آنكه ديگران، جامعه و فرهنگ نيز در هويت افراد سهيم هستند؟

ــر به ويژگي هايي كه هنگام معرّفی  اگ
ــود يا فردی ديگر بيان می كنيم دقت  خ
ــای بالا را  ــش ه ــم، می توانيم پرس كني

پاسخ گوييم.
ــه گونه ای  ــي های ما ب ــی از ويژگ برخ
ــتند كه ما در بود و نبود آنها تأثيری  هس
ــز در آنها  ــم و از اين پس ني ــته اي نداش
ــيم؛ مثل  ــته باش تأثيری نمی توانيم داش
ــا برخی از ويژگی  زمان و مكان تولد. امّ
های هويتی توسط خود ما پديد آمده يا 

ما در پديد آمدن آن نقش داريم. مانند بسياری از خصوصيات اخلاقی و شغلی. 
ــتند كه ما خود در پيدايش آنها مؤثر نبوده ايم، ولي در تغيير  ويژگي هاي ديگري هس
ــيم. مثل منزلت و احترام اجتماعی كه فرد از  ــته باش و تبديل آنها می توانيم نقش داش
ــت مي آورد و در طول عمر در اثر نوع  فعاليت و رفتار  طريق موقعيت خانوادگی به دس

خود آن را حفظ مي كند يا تغيير می دهد.
  ويژگي هايي را كه انسانها در پيدايش و تداوم آنها تأثيری نداشته باشند، خصوصيات 
انتسابی مي گويند . ويژگي هايي كه افراد در پديد آمدن آنها اثرگذار هستند ، خصوصيات 
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اكتسابی ناميده می شوند.
ــتند مثل مرد يا زن بودن و  ــخصی هس   برخی از ويژگی های هويتی ما فردی و ش
بعضی ديگر اجتماعی و فرهنگی می باشند، يعنی فرد بدون حضور در اجتماع نمی تواند 
ــد. مثلًا ما با عضو بودن در جامعهء ايران، ايراني محسوب  ــته باش آن خصوصيات را داش

مي شويم.
ــوند.  ــيم می ش ــي هاي هويتی از جهت ديگري به دو نوع ثابت و متغير تقس   ويژگ
ــياری از خصوصيات هويتی انسانها مانند موقعيت اجتماعي1به دلايلي همواره تغيير  بس
ــتند؛ مانند:  می كنند، ولي برخی از خصوصيات تغيير نمی كنند يا حتی قابل تغيير نيس

مكان و زمان تولد.
ــان تغيير پيدا كنند، هويت فرد استمرار نخواهد داشت. هر  اگر همه ابعاد هويتی انس
فرد با آن كه در طول زندگی خود تحولات و تغييرات بسياری را پشت سر می گذارد، می 
داند همان شخصی است كه همة آن تغييرات را پذيرفته است، پس هويت همواره دارای 

بعد ثابتی نيز هست.

ــابی بودن ، فردی /  ــابی / انتس ــيد و اكتس  در جدول زير ده  ويژگي هويتی خود را بنويس
اجتماعی بودن و ثابت / متغير بودن آنها را  تعيين كنيد.

   ويژگـی        اكتسابی       انتسابی           فردی        اجتماعی      ثابت            متغير

 دانش آموز                                                                                        
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1- موقعيت اجتماعي: جايگاهي است كه يک فرد در جامعه يا در يک گروه اجتماعي اشغال مي كند. آگاهي به موقعيت اجتماعي يک 
فرد يعني دانستن اينكه او با چه كساني ارتباط دارد، چه رفتارهايي را بايد از او انتظار داشته باشيم و چگونه بايد با او رفتار كنيم و...  




